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 ها كامبخش وبحران تنازع نسل زيپرو

  حمزه واعظي

چندي قبل پرويز كامبخش، جوان ژورناليستي كه يكسال ازعمرخودرا درزندان بلخ گذراند، بالاخره 

اجراي حكم زندان پرويز، عليرغم اعتراضات . سال زندان را دريافت كرد 20درآخرين دوردادگاه ،حكم 

لي ومجامع بين المللي  انجام گرفت وپس از گذشت چند گسترده ي محافل فرهنگي ـ مطبوعاتي داخ

هفته، بتدريج درغبار رخدادهاي سياسي وحادثه سازيهاي امنيتي ومنازعات روزمره ي محافل قدرت 

انتظار ميرفت فشار مجامع بين المللي ومنابع خارجي حامي ومروج پروژه ي دمكراسي . خوابيد

گردد ولي آنچه پيداست، ماجراي پرويزحتا ميرود كه از ذهن  درافغانستان، بالاخره باعث رهايي كامبخش

 !مجامع حقوق بشري نيز پاك گردد

آنگونه كه اعلام شده، جرم پرويز تنها برداشتن وتكثيرمقاله اي ازيك سايت ايراني بوده كه درموضوع  

 .حقوق زن دراسلام نوشته شده بوده است

يشه ي غالب وپرسش ناپذيريست كه از آدرس دين اين حكم درواقع نمادي ازقدرت وصلاحيت يك اند

دريك كشور سنت زده، جنگ زده وملا پرور، ديرينگي يافته است؛ وپرويزكامبخش نشانه اي 

ازسرنوشت وسرشت يك نسل است كه دقيقا ازهمين آدرس جنگيده، جنگ ديده، كشته، كشته شده، 

دهندگان ومناديان دين به گرو گذاشته  فرمان برده، وشعورش را برپاي شعارهمين حكم دهندگان، فتوا

  .است

سال زنداني او ازيك بحران چند ضلعي دريك جامعه ي عميقا پريشان رفتار  20براستي، پرويز وحكم 

اين حكم، تنازع نسلها يي را تبيين مي كند كه درگستره ي يك تعامل فرهنگي ـ . پرده داري مي كند

اين اضلاع را مي توان ازچشم اندازفرهنگي ـ سياسي چنين . اندذهني دريك رويارويي نابرابر قرارگرفته 

  :تصويركرد

 نسل نو، با پرسشهاي ساختار شكن: ضلع اول

نسل نو شامل آن جوانان ونوجواناني است كه سه نوع سرنوشت مشابه را درزندگي اجتماعي خويش 

 :تجربه كرده اند

  ده ودركمركش كوهها زيسته استنسلي كه همراه با تفنگ نفس كشيده، باخصلت آتش خو كر
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    نسلي كه درزندان قريه وطايفه به بلوغ رسيده، اما درتنورجنگ تفتيده وازنيش تفنگ گزيده شده است

نسلي كه يا درقفس شهرها مانده وياغربت نشين دياررنج واندوه اقاليم ديگرگرديده  وسرايشگر افسوس  و

  .وافسردگي هجرت نوستالوژيك  خويش شده است

خصوصيت مشترك اين سه نسل پرخاشگري، پرسشگري، طغيانگري وشك دكارتي وراديكالي درتمام 

ازميان اين سه نسل، نسل دوم وسوم، بخصوص، بدليل . حوزه هاي زندگي خصوصي وعمومي است

فرصتهايي كه درآموختن واندوختن سرمايه هاي علمي ـ فرهنگي چه، درزمان جنگ وچه پس از آن، 

نون با كوله باري از انرژي، تحول طلبي وپرسشگري به زندگي، مذهب، سياست، فرهنگ، يافته اند، اك

 .سنتها، هنجارها، ارزشها والگوهاي اجتماعي مي نگرند

حوزه ي . اين پرسش درهمه ي زمينه ها وحوزه ها، ذهن سيال وانديشه ي پوياي آنهارا خلجان مي دهد

امور زندگي خصوصي وعمومي جامعه دارد، بيشتر  دين بدليل نقش عميق وتأثير شگرفي كه درتمام

بويژه آنكه دين به يك عادت . ازسايرحوزه ها مورد پرسش وجستجوي كنجكاوانه ي اين نسل مي باشد

موروثي براي همه نسلهاي اين جامعه تبديل شده كه متوليانش نه، هيچگونه پرسش وترديد خردورزانه اي 

 .قول ومستدلي را درجواب اين نسل منتظر وكنجكاو ارائه مي كنندرا برمي تابند ونه، هيچگونه پاسخ مع

نسل جديد اما، نسلي است كه دردورافتاده ترين روستا به انترنت وكامپيوتر وماهواره دسترسي دارد وبا 

دنياي بيرون ارتباط برقرار مي كند، ازدمكراسي، آزادي هاي فردي، حقوق شهروندي، آزادي زن وصدها 

نسلي است كه به دانشگاه مي رود، كتاب مي . يزهايي مي خواند ومي داند ومي بيندمقوله ي ديگرچ

  .خواند، با دختران دوستي وگفتگو مي كند وعاشق مي شود

نسلي است كه با چشم خود تجمل رهبران سياسي وفقروتهيدستي خود وهمنوعان خود دركوچه وبازار 

وبا گوش خود وعده هاي رنگين وسخنان دلنشين دولتمردان خويش را ازراديو  وده وروستا را مي بيند

نسلي است كه اززبان ملايان، امر به معروف مي شنوند، اما مي بيند ومي شنود كه . تلويزيون مي شنود

همان ملايان به سادگي رشوه مي ستا نند وبه آساني  تحت دستور وفشاري، فتواي تكفير صادر وحقايق را 

 .ونه مي كنندوار

 نسل حكمران وپرسش نا پذير: ضلع دوم

نسل قديم كه آيينه دار آن متوليان ديني ـ مذهبي، رهبران سياسي والزامات فرهنگ پدرسالارانه است، 

. حافظ وحامي سنتها وارزشهايي است كه همواره با تحكم وتسلط برنسلهاي جامعه القا والزام شده است
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ان انحصاري ارزشها ومباني ديني ـ مذهبي، سنتهاي اجتماعي وحتا ميراث اين نسل، ازيكسو خودرا پاسب

 .سياسي جامعه مي داند واز سوي ديگر، خويشتن را ولي، الگو وسرپرست اصلي نسل جديد مي پندارد

مشكل اساسي اما دراين است كه اين نسل حكمران، با موجي از پرسشها وترديدهايي مواجه هستند كه از 

پرسشهايي كه اين نسل نه پاسخ قانع كننده براي آنها دارند . بسوي آنها سرازير مي گرددسوي نسل جديد 

به همين دليل است كه اين نسل مدعي . ونه منطق عقلاني ودرستي براي برخورد ومواجهه با نسل پرسشگر

اين گزينه اصلي . توليت وولايت، با يك پارادوكس جدي وبا يك بحران فكري ـ ذهني روبرو مي گردد

. نسل اما درمقابل اين پرسشها، فريادها وكنجكاويهاي شكاكانه ي نسل پرسشگر، سركوب واتهام است

آنگونه كه درقضيه ي ميرحسين مهدوي، محقق نسب، كامران ميرهزار، نصير فياض وبالاخره پرويز 

 .كامبخش شاهد بوده ايم وهستيم

 دولت منفعل: ضلع سوم

واستقراردولت جديد كه با ادعاها واميدواريهاي زريني  2001درسال پس از سقوط رژيم سركوبگرطالبان 

بويژه كه حضور . درميان مردم افغانستان به ظهور رسيد، بهاري ازشادي وآرزو درذهن نسل جوان روييد

جامعه جهاني وسازمانهاي مختلف بين المللي درافغانستان، برپرورش وپردازش اين اميدواريها فصلي 

عارهاي دمكراسي خواهي وتكوين جامعه مدني، نسل جوان را درارتفاعي ازبرع عاج ش. ازباران ريخت

 .آرزوهاي سبز نشانيد

اين نسل اميدوار، دولت جديد را مهمترين حامي وباني اين روند ميمون مي پنداشتند وبه همين دليل بود 

وآزادي بيان ومفاهيم كه فضاي فرهنگي كشور وبويژه شهرهارا پر ازعطرگفتمان دمكراسي وجامعه مدني 

دولت . اين بهار دمكراسي خواهي وآزادي بيان نسل جوان اما، ديري نپاييد. رنگيني از اينگونه ساختند

حامي آزادي بيان وپاسبان حقوق شهروندي كه در احاطه وقباله ي همان نسل پرسش نا پذيروتندخو 

نداز را نسبت به آنچه كه آنها خودرا قرارگرفته بود، اين پرخاشگريهاي مدني و اين گفتارهاي شك برا

قوه قضاييه، دستگاههاي امنيتي وتمامي رهبران ومتوليان دين . پاسبان ووارث آن مي پندارند، بر نتابيدند

ودنياي اين دولت، همصدا وهمنوا شدند تا صداي اين نسل را ببرند وپرسشها وجسارت پرخاشگري آنان 

 .را بخشكانند

مي كه براي پرويز كامبخش ازسوي دادگاه بريده شد، حكمي براي دربند حك: ودر فرجام بايد گفت

كشيدن اين جوان جوياي عدالت وروشنگري نبود، بلكه حكمي بود براي به تعليق در آوردن دمكراسي 

مستعجل دولت حامد كرزي؛ حكمي بود براثبات يك بحران ريشه مند وتناور بنام دينمداري مبتني برنا 
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حكمي بود برآشكار شدن استبداد ديرپايي كه درتمامي سطوح وشريان ذهن . زيانديشگي وخرد گري

وروان ما دويده وتبديل به يك فرهنگ غالب وپايدار گرديده است، وحكمي بود برافشا شدن بحران 

نسل پرسشگر وشكاك وجوياي مدينه ي  مدرنيته وعقلانيت؛ ونسل بسته به : تنازع ميان دو نسل

   .فسيلي، ديانت فتوا پردازعشيره اي وسياست استبدادي وخرد گريزتقديررمزوارگي، سنت 

 


